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تأثیر صرع بر پایان نکاج 
تبیین و مقارنه دیدگاه فقهای مذاهب خمسه و قانون مدنی؛ 
بازاندیشی موضوع در پرتو یافته‌های جدید علمی 
دکنر فرزاد پارسا(تویسنده مستول) 
دانشیار گروه فقه و حقوق شافعی؛ دانشکده علوم انسانی و احتماعی دانشگاه کردستان» سنندج» ایران 
ک ۱۵1,۵6 ۵ ۴۰02۲92 :۱۳۵۵۲1 
ام کلثوم بهرامی جاف 
دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق شافعی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان» سنندج» 
ایران 
«صرع» در یافته‌های طب سنتی و فهم فقهاء غالبا یک بیماری روانی و ناشی از تأثیر خلطهای بدن یا امور 
ماوراءالطبیعه و جن قلمداد می‌شد؛ براین اساسء اغلب فقهای مذاهب اسلامی با قیاس صرع بر جنون» آن را یک 
بیماری روانی و از عیوب موجب فسخ عقد نکاح می‌دانستند. این در حالی است که امروزه. صرع در دانش مغز و 
اعصاب. اختلالی نورولوژیک و عصبی به شمار می‌رود. این پژوهش به‌روش توصیفیتحلیلی و براساس یافته‌های 
جدید علمی؛ قیاس صرع به جنون را صحیح ندانسته و این باور را تقویت کرده است که صرع تأثیری در فسخ نکاح 
نداشته, مگر اينکه به عسروحرج انجامد و از این جهت. سبب فسخ نکاح شود. 


واژگان کلیدی: عیوب نکاح؛ صرع. مذاهب اسلامی؛ قانون مدنی. 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۱۱ 
مقدمه 
مختلفی چون طلاق» مشابهات طلاق فسخ مرگ و ارتداد پایان داده می‌شود. از دیگر اسباب پایان نکاح؛ 
عیوب است؛ یعنی بیماری‌ها و نواقصی که ممکن است در زوحین یا یکی از آنان وحود داشته باشد. 
هدف این حستار» بررسی دید گاه فقهای مذاهب خمسه و قانون مدنی ایران در خصوص امکان عیب 
تلقی‌شدن صرع و تأثیرگذاری این بیماری بر پایان نکاح و طريقة این تأثیرگذاری است. صرع ازحمله 
عوارضی است که از گذشته‌ها با انسان‌ها وحود داشته است. فقهاء مفتیان و قاضیان باتوحه‌به درک و 
کرده‌اند و به نسبت اختلاف در فهم ماهیت صرع؛ تأثیر آن بر پایان نکاح نیز محل خلاف واقع شده انست: 
لذا امروزه که به‌سبب پیشرفت‌های علمی در باب ماهیت و منشأً بیماری‌ها و اختلالات» درک از ماهیت این 
نتایج این امر در افتا و قضا و تحلیل‌های علمی استفاده شود. این جستار احتمالاً تتها پژوهش علمی در 
این مسئله است که در مطالعه‌ای توصیفی‌تحلیلی با رویکرد کیفی؛ ابتدا در پی تبیین ماهیت صرع در 
انديشْة طبیبان سنتی و فقها و سپس تبیین ماهیت واقعی صرع براساس یافته‌های جدید علم مغز و اعصاب 
اشتك و درنهایت» انديشة فقها و دیدگاه قانون مدنی حمهوری اسلامی ایران در خصوص تأثیر صرع بر پایان 


نکاح و امکان‌سنجی تغییر فتاوا و احکام موحود در این زمینه را تبیین کرده آستت: 


ماهیت ضرع 
برای درک فهم گذشتگان از صرع و آثار فقهی آن و نیز توجیه صحیح موضوع براساس فهم پزشکی نوین و 
امکان‌سنحی بازنگری برخی فتاوا در این خصوص» لازم است ماهیت صرع در این سه حوزه بررسی شود. 
۹۳۹ صرع در طب سنتی 
صرع یک بیماری بسیار قدیمی است که قبل از بقراط توصیفی رسمی از آن نشده است؛ بلکه غالبا 


۱. شاه ارزانی» طب اکبری» ۱۵۰ت۱۵۲۱. 


۲نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


یک بیماری با پایة متافیزیکی و ناشی از تأثیر شیاطین و عوامل طبیعی چون باد و ماه قلمداد می‌شد. بقراط 
پدر علم پزشکی در رسال «بیماری مقدس»" من توصیف این بیماری» اولین کسی است که با بیان یک 
علت احتمالی و درمان برای اين بیماری» رویکردی علمی برای مطالعة صرع ارائه و علت صع را به 
اختلال عملکرد مغز نسبت داد. او صرع را «بیماری بزرگ»" می‌نامید. ۲ 

به‌باور ابن‌تیمیه. برخی از بزرگان طب چون بقراط به جن باور داشته و صرع را دو نوع ناشی از وجود 
خلط و صرع ناشی از تأثیر جن دانسته‌اند. وی می‌گوید: بقراط برخی داروها را در درمان صرع نوع اول 
مزثر تا اما درمان نوع دوم را در توان «ارباب هیاکل» معرفی می‌کرد. * در باور بقراط؛ دارو برای 
درمان صرع ناشی از رطوبت‌های فاسد سودمند است. اما برای صرع ناشی از ارواح» بی‌فایده است. * بعد 
از بقراطء پزشکانی» چون جالینوس تأثیر ارواح و جنیان در ایجاد صرع را نپذیرفتند. این دیدگاه در قرون 
وسطی تداوم یافت. اما سلطة کلیسای کاتولیک و باورهای مذهبی و جادویی مانع پیشرفت علم پزشکی در 
این خصوص شدند." 

ابن‌قیم» علت نفی تأثیر جن در ایجاد صرع را جهل آنان نسبت به اين ارواح و تأثیرات آن‌ها و جهل آنان 
نسبت به اين نوع از صرع می‌دانست؛ زیرا در صنعت پزشکی وسیله‌ای برای مشاهدة این ارواح و درمان این 
نوع صرع وجود ندارد. ازنظر وی» مبتلایان این نوع از صرع. یا کاملاً دچار جنون می‌شوند یا اندک زمانی 
بهبود می‌یابند و سپس دچار حنون می‌شوند و در حالت افاقه» رفتارشان مانند انسان عاقل است و در زمان 
عود صرع» بی‌خرد می‌شوند. " ابن‌سینا» صرع را گونه‌ای از بیماری می‌دانست که برخی اندام‌های حساس را 
از حس و حرکت و استقامت باز می‌دارد و تشنحی غیردائمی بر تمام بدن است؛ تشنحی است که قبل از هر 
چیز به مغز ارتباط دارد و اغلب از تشنجی سرچشمه می‌گیرد که آفتی» بطن پیشانی مغز را فرا می‌گیرد و 
به‌طور ناقصء سدی در راه نفوذ نیروی حس و حرکت بطن جلوی مغز به وجود می‌آورد و مانع برخاستن و 


راست‌ایستادن بیمار می‌شود.۸ 


عجمهوز(1 5۹۵06۵0 1 
مه 4همبی 2 
۶ بجماعناط عتظ ۸ ر طعهفهه رقهمهیرتممعصفهه ,105 بونن‌وتاهه ضذ برومه‌آنمظ :رومهء‌انی که بجمتعنط عطا صذ معاعمالهاط رعتتصمصفنط رنمآنوممتنهنگ رونصفاءمنوه۱ 5 
188-6 ,رومعازظ 
6 ابن‌تیمیه» الرد علی المنطقیین» ۴۷۱۷۴۷۰. 
۰ ابن‌قیم حوزی زاد المعا ۶۶/۴تا۶۷. 
105-۰ ,روننوناصح ضذ بروجءانوظ :برووه‌انوه که ماعنط عطا صذ معاعفصالهاط رمتتصفصفنط رنمآیمممنهنگ رعتصناتهنوه/(ک 
۷ ابن‌قیم حوزی زاد المعاد ۶۶/۴تا۶۷. 
۸ ابن‌سیناء قانون» ۱۵۲۱۱۴۴/۳ و ۱۲۴ت۱۲۵۱. 


پارساء. بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۱۳ 


۱ ماهیت صرع در نگاه فقها و قانون مدنی 

فقهای مذاهب خمسه روی؛ة واحدی در باب ماهیت صرع ندارند. دیدگاه آنان به شرح زیر 
تفصیل‌شدنی است: 

دیدگاه فقهای امامیه: اغلب فقهای شیعه؛ ازجمله امام خمینی» گلپایگانی؛" زین‌الدین " و 
شتانی ارظاه) قاری در زر ماه یا نع تاش برض ها رخا لش میاه و اون ار 
جنون توصیف کرده و افراد مبتلا به صرع را مشمول احکام مجانین ندانسته‌اند. سبزواری" نیز به‌استناد 
اجماع و اصل و اختلاف موضوع. صرع را مشمول حکم جنون ندانسته اما معتقد است که اگر عرفا صرع» 
جنون تلقی شد حکم جنون به آن هم تسری می‌یابد. وی در حقیقت. قضاوت در خصوص صرع را به فهم 
عرف از موضوع احاله داده است که اگر منظورش عرف متخصصان باشد. نگاهی پیشرو و علمی است. 


رما 


ب. دیدگاه فقهای حنفی: در منابع حنفی» حز عبارت «وَقَد صرح بعص العلماه بان الاضراع صَون 
من الجْْونٍ»7 تصریحی در باب ماهیت صرع دیده نمی‌شود. اما مقتضای کلام ابراهیم‌پنابوالیمن 
«المَصروغ اذا طّقامرأتَهُ فی ال الصَرع لا ی طلاقهٌ» ۲ اين است که احناف» مصروع را شبیه مجنون 
دانسته‌اند. 

ج. دیدگاه فقهای مالکی: برخی از مالکیان. صرع را همان جنون دانسته‌اند؛ ازجمله ابن حاجب 
می‌گوید: «فالجنون الصرع و الوسواس المذهب للعقل.»* قرطبی نیز در تفسیر آیذ لا بمومون الا کفا یوم 
َذِي یتَبَطُالسَیْطَانْ مق الْمس».* «مس» را جنون دانسته و در ادامه. به‌جای واژة جنون از صرع استفاده 
کرده است و می‌گوید: «فی هذو الاية دلیل علی فساد انکار من آنگر الصَرع من حهّة الجنٌ»؛ ۲ یعنی صرع 
را همان حنون و ناشی از تأثیر حن می‌داند. اما برخی» چون «خرشی» حنون را معلول عوامل متعددی» 


ازجمله صرع می‌دانند. خرشی در بحث بیع غلامان می‌گوید: «یرد الرقیق بوحود حنون بأحد آبویه ان کان 


۱. خمینی» تحریر الوسيلة ۰۲۹۲/۲ 

۲. گلپایگانی» مجمع المسائل» ۳۵۳/۲. 

۳ زین‌الدین» کلمة التقوی» ۰۱۱۵/۷ 

سیستانی» منهاج الصالحین» ۸۳/۳. 

۵. سبزواری» مهذب الاحکام ۱۱۳/۲۵. 

۲ . ابن‌عابدین» المغنی فی فقه الامام احمدین حنبل الشیبانی» ۵۷۶/۶. 
۷ ابوالیمن» لسان الحکام؛ ۳۲۵. 

۸ ابن‌حاجب. جامع الامهات ۲۷۱. 

.۲۷۵ بقره:‎ ٩ 

۰ قرطبی الجامع لاحکام القرآن» ۳۵۵/۳. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


بطبع من وسواس او صرع مذهب للعقل لخشية عاقبته لا ان کان بمس جن.»" 

د. دیدگاه فقهای شافعی: در مذهب شافعی» نقل‌قول‌های مختلفی در باب ماهیت صرع وجود دارد. 
برخی؛ چون خطیب شربینی" و قلیوبی: " صرع را نوعی از جنون و ناشی از تأثیر جن می‌دانند و گروهمی 
دیگر» صرع را گاهی ناشی از جنون و گاهی ناشی از غیرجنون می‌دانند؛ برای مثال» کلام مدابغی «وَالصَرُع 
من حون حکُمهُ حکُم الجنُونِ» چنین اقتضا دارد که منشا صرع» حنون يا جیزی غیر از حنون است و در 
حالت اول» همان حکم جنون را دارد.* اما در خصوص چیستی عامل غیر از جنون؛ اظهارنظر نشده است. 
در کلام برخی بزرگان شافعی» مانند امام‌الحرمین و بحیرمی» صرع از مصادیق اغما دانسته شده و گفته‌اند: 
«و آما الاغماء و من جملة ذلک الصرع». اما این بدان معنا نیست که صرع ناشی از اغماست؛ زیرا در کلام 
افرادی چون رافعی و ابن‌رفعه و ابن‌ملقن می‌بينيم که اغما را نتیجة عواملی چون صرع دانسته‌اند. اگر کم‌دوام 
باشد؛ یعنی صرع را یا نوعی فقدان هوشیاری و چیزی شبیه اغمای موقت دانسته‌اند یا اينکه معتقدند اغما 
تحت‌تأثیر عوامل متعددی» ازجمله صرع روی می‌دهد؛ نه اینکه صرع عین اغماست." 

۰. دیدگاه فقهای حنبلی: در فقه حنبلی» روية واحدی دیده نمی‌شود: ۱. گروهی؛ چون عاصمی, 
بهوتی " رحیبانی" و ابن‌عثیمین " صرع را به جنون مرتبط ساخته‌اند؛ یعنی برخیء چون عاصمی و بهوتی 
صرع را یک بیماری شبیه جنون و نه عین جنون و رحیبانی و ابن‌عثیمین آن را مصداق جنون دانسته‌اند؛ ۲. 
ابن تیمیه. در جایی صرع را ملحق به اغما و غش می‌کند؛ با این استدلال که در زمان رخداد صرع؛ حواس 
پنج‌گانة فرد زایل می‌شود و به‌تبع زوال آن‌هاء عقل هم زائل می‌شود. اما جنون چنین نیست؛ زیرا جنون صرفاً 
عقل را مورد حمله قرار می‌دهد "" و در جایی دیگر. صرع را ناشی از تأثیر جن می‌داند؛" ۳. ابن‌قیم» بیماری 
صرع را دو نوع دانسته است: آ. صرع به‌سبب رطوبت‌های فاسد که بر سیستم اعصاب فرد عارض می‌شود و 


۱. خرشی الخرشی علی مختصر سیدی خلیل» ۱۲۷/۵. 

۲. خطیب شربینی» مغنی المحتاج» ۲۰۲/۳. 

۳. قلیوبی» حاشية القلیویی» ۲۶۲/۳. 

بجیرمی» تحفة الحبیب علی شرح الخطیب؛ ۰۱۸۲/۴ 

۵. نک: رافعی قزوینی» العزیز شرح الوجیز, ۵۵۱/۷؛ ابن‌رفعه. كفاية البیه فی شرح التببیه, ۴۶/۱۳؛ ابن‌ملقن» عجالة المحتاج الی توجیه المنهاج» ۰۱۲۱۵۱۳ 
7 عاصمی, حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنم» ۳۲۵/۲. 

۷ بهوتی» کشاف القناع» ۰۴۸۲/۱ 

۸ سیوطیء مطالب اولی النهی» ۱۴۷/۵. 

.۲۱۵/۱۲ علیمین» الشرح الممتع» ۳۵۵/۱ و‎ ٩ 

۰ ابن‌تیمیه. شرح العمده ۰۴۶/۱ 


۱. ابن‌تیمیه» الرد علی المنطقیین؛ ۴۷۱۴۷۰. 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۱۵ 


موقتا آن را از حرکت و فعالیت بازمی‌دارد؛ ب. صرع به‌سبب ارواح پلید زمینی.! 

چنان که می‌بینیم علمای شیعه صرع را صرفاً «حالت معهود» عنوان داشته‌اند؛ یعنی اشاره‌ای به ماهیت 
و منشأً و عامل آن ندارند و حسب برخی اقوال» قضاوت در خصوص آن را به عرف واگذار کرده‌اند. اما 
غالب علمای اهل‌سنت بر این باورند که صرع یک بیماری روانی است؛ یعنی بر روان فرد تأثیر می‌گذارد و 
به همین دلیل نیز آن را به جنون ارتباط می‌دهند و فقط ابن‌قیم است که اثر نوعی از صرع را بر سیستم 
عصبی و نه روان فرد» توجیه می‌کند. 

۱ ماهیت صرع از منظر طب نوین 

پایه و اساس درک مدرن از صرع در قرن نوزدهم با کار «جان هالینگز حکسون»." نورولوژیست لندنی 
بنا نهاده شد. او تشنج را به‌صورت تخلية کوتاه‌مدتِ الکتروشیمیایی انرژی در مغز و نوع تشنج را بسته به 
محل وعملکرد منطقه‌ای در مخز که تخلیه در آن رخ می‌دهد. تعریف کرد. در سال۱۹۲۰نیز 
«هانس‌برگر»» " روان‌پزشک آلمانی» الکتروآنسفالوگرافی* را اختراع کرد که نقش کلیدی در تعیین محل 
تخلیهٌ حمله داشت و منجر به طبقه‌بندی تشنج‌های صرعی به انواع کانونی و عمومی شد. بنابراین» کشف 
ماهیت شیمیایی و فیزیکی صرع. از موفقیت‌های دوران مدرن در شناخت بیماری صرع است. تبیین علمی 
حملهٌ صرعی منجر به ابداع روش‌های هدفمند برای درمان شد. در سال ۱۸۵۷ «سر چارلز اوکوک»,* 
اولین داروی ضد صرع مژثر به نام برومید را معرفی کرد که به‌طور گسترده در نیمه دوم قرن گذشته استفاده 
شد. از دهة ۰۱۹۶۰ کشف داروهای ضدصرع شتاب گرفت که می‌تواند به‌دلیل درک بیشتر فعالیت‌های 
الکتروشیمیایی مغزء به‌ویژه انتقال‌دهنده‌های عصبی برانگیزاننده و بازدارنده باشد. تصویربرداری عصبی 
ساختاری و کارکردی» یکی دیگر از پیشرفت‌های اخیر برای درک و مدیریت صرع در چند ده اخیر است 
که به نمایش بسیاری از ضایعات پنهان مغزی که عامل صرع هستند» کمک کرده است.* 

امروزه در طب مغز و اعصاب بر این باورند که: «صرع. نوعی اختلال نورولوژیکیء اختلال سیستم 
عصبی مرکزی است. توأم با تشنج‌های مکرر که باعث دور کوتاهی از حرکت غیرارادی در فرد شده و 


۱. ابن‌قیم حوزی, زاد المعاد فی هدی خیر العباده ۶۶/۴تا۶۷. 
ماع[ مو‌منآطون۲ حطمژ 2 
تموهظ دمم و 
رطوهومامطم» همه 4 
عم افماتفطن) ٩‏ ک 


186-۰ ,بردمع ازج ۵۶ پمدماعناط کعتعظ ۸ ر حاعع‌فمه رامکمهعردممعصمهد رو6 ,۷/۲۲6۲ را-6 رردم‌لزمع که فص عط1 رصمصمطگ فنص 6 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 


ممکن است همراه با ازدست‌دادن هوشیاری و کنترل عملکرد روده با مثانه باشد.»" لیگ بین‌المللی 
ضدصرع (11۸17) در تعریفی مفهومی اظهار داشته است که صرع اختلالی نورولوژیک با شاخصةء 
استعداد پایدار برای ایجاد تشنج‌های صرعی و پیامدهای عصبی زیستی» شناختی» روانی و احتماعی است. 
این تعریف از صرع مستلزم وقوع حداقل یک تشنج صرعی است با اين پیش شرط که همراه با اختلال 
پایدار مغز است که می‌تواند منجر به تشنج‌های دیگر شود. این مجموعه. در تعریفی عملی» صرع را 
اختلالی نورولوژیک می‌داند که با یکی از شرایط زیر تعریف‌شدنی است: ۱. حداقل دو تشنج غیرواکنشی 
با فاصل ۲۴ ساعت از هم؛ تشنج واکنشی» تشنجی است که توسط یک محرک الا می‌شود؛ ۲.یک تشنج 
بدون تحریک با احتمال حداقل ۰ ۶درصد عود تشنج؛ ۳. تشخیص سندروم صرع. ۲ 

اصطلاح اختلال نورولوژیکی» به هر وضعیتی اطلاق می‌شود که به‌دلیل اختلال در عملکرد بخشی از 
مغز یا سیستم عصبی ایجاد و منجر به علانم فیزیکی یا روانی می‌شود. انواع مختلفی از این اختلالات؛ 
مانند آلزایمر: دمانس, سکتة مغزی میگرن. پارکینسون, تومورهای مغزی و صرع وجود دارد." 

مشخصف صرع. تشنج‌های مکرر است. تشنج» * تخلیه‌ای کوتاه و بیش از حد فعالیت الکتریکی مغز 
است که نحوة احساسات. افکار یا رفتار فرد را تغییر می‌دهد. علائم تشنج صرعی. گاهی ذهنی؛ یعنی تنها 
توسط بیمار درک می‌شود و گاهی عینی؛ یعنی قابل مشاهده توسط مشاهده‌کنندگان و گاهی هم عینی و هم 
ده استاه برخی از اختلالات وحود دارند که با صرع» وحه مشترکی از علاتم و تظاهرات را دارند. این 
موارده صرع محسوب نمی‌شوند و عبارت‌اند از: ۱. حملات روان‌شناختی غیرصرعی یا اختلال در 
کارکردهای حرکتی» حسیی, اتونومیک» شناختی یا عاطفی ناشی از تحربیات روانی آسیبزا؛" ۲. 
ازدست‌دادن موقت هوشیاری ناشی از کاهش خون‌رسانی به مغز که سنکوپ يا غش نامیده می‌شود؛ ۲ ۳. 
دیس کنزی پاروکسیسمال.*٩‏ 


۰ , 0۷۵/۵۷ لمعهصع6 ۸ :برومءلزحظ مطلنهگ رعفصمطط رصماعصطه[ .72 

۰ ,اصه‌ناج۳ 10۶ صمنهوم‌صمن ۸ عاممظ برومهامظ م1 بقعله۷ ,9 , معنه صمنتفاما 0 4هه برومه‌انمظ عاتاهدطق رتاو رتمومده 2 

7۰ ۲۷۳۲۵ ,2021 .۲۲0(۷ ۳۵۱۵۲۲۸ ۱۳۱۲۹۵۲۱۵۵۷۲ بان و3 

ات 

۸ :00( برمم‌انوظ م1 ,هام۷ ,323 , 516(5 له01 ۱۵0۸۵۲0 0۴ ۱0۲10۲۲۸۲۷ ۸ رخطلطالضا ب4 , عنم باتصدط 6 عصعناوط برومعااوط رواممنهظ و 
4 رعاصه‌ناه۲ 0۶] همنصهم‌هم) 

.3 راصه‌تاه۲ 0۶) صمنصوم‌صمن ۸ باموظ بروجهانمظ 16 بنعاه۷ ,183 رردم‌انی 4صه ععاعمتله عنصععمط بروط رعندطمظ مرمع( ک 

۰ رطعهمتمو۸ و همت‌تصنال ۸ وومامستهآظ نللنتد؟ 69 ر عممعهرر5 و مععیسته؟ رزفا رصملآهط5 7 

(دط) مزمعمنادره آممومتد۲ و 

۶ بومامتویرطح‌مطاد۳ رلفلز فصه رنتعط۱۸ ,عنصله۷ رنفعصمن, 1 رطعدمتم‌چم لف‌نمنان مه مصمناتصفط نمتععمتارظ لمصموهنوط رمسظ رمتافطظ رنطاعکو 


5 ,هنمهء‌مناعرظ لمصونودم‌بو۲ 


پارساء. بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح ۱۷ 


انواع صرع باتوجه‌به نوع تشنج و یافته‌های 10۳861 عبارت‌اند از: صرع کانونی»! صرع عمومی. " ترکیبی از 
کانونی وعمومی. " صرع پایدار و صرع ناشناخته ۶ ٩‏ 


۲ صرع و بیماری روانی 

بیماری روانی» وضعیتی است که بر تفکر و احساس و رفتار یا خلقوخوی فرد تأثیر می‌گذارد و سبب 
پریشانی یا مشکلات عملکردی در فعالیت‌های اجتماعی و کاری یا خانوادگی می‌شود." بیماری‌های روانی 
عبارت‌اند از: اختلالات رشد عصبی, اختلالات خلقی. اختلالات اضطرابی» طیف اسکیزوفرنی و سایر 
اختلالات روان‌پریشانه» اختلالات افسردگی. اختلال وسواس حبری, اختلال‌های مربوط به سانحه و 
عوامل استرس, اختلالات تجزیه‌ای» اختلال علایم حسمی, اختلالات مرتبط با اختلالات تغذیه و 
خوردن. اختلالات دفعی. اختلالات خواب-بیداری» اختلالات عملکرد حنسی و نارضایتی حنسی. 
اختلالات ایذایی کنترل تکانه و سلوک» اختلالات اعتیادی و مرتبط با سواده اختلالات عصبی‌شناختی» 
اختلالات شخصیت. اختلالات پارافیلیک» اختلالات حرکتی و سایر عوارض حانبی ناشی از داروها.۲ 
اختلال روانی عمکن اسست ناشی از اختلال روانی اولیه مفل اسکیژوفرنی یا ثائویه و ناشسی از اختتلالاث 
عصبی چون صرع باشد.! 

در قرن نوزدهم» علوم عصبی به‌عنوان رشته‌ای حدید و مستقل از روان‌پزشکی ظاهر شد و در آغاز قرن 
بیستم» «صرع» از عنوان بیماری‌های روانی خارج شد و اختلالی نورولوژیکی به شمار آمد که اختلالی 
پزشکی است. تفاوت اختلالات پزشکی با روان‌پزشکی در این است که در رشته‌های پزشکی» تشخیص 
مبتتی‌بر نشانه‌های جسمانی و شرح‌حال پزشکی و نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی و پرتونگاری است و 
تشخیص بیماری صرع براساس نتایج آزمایشگاهی؛ چون الکتروانسفالوگرام» ام‌آرآی یا علایم جسمی بیمار 
است. اما در اختلالات روان‌پزشکی (به‌استثنای اختلالات ارگانیک مغزی مانند دمانس) به‌ندرت 


(دمهانی آمه0] 1 
(دمه‌انمه 4عسنآمه‌جهع 2 
بروجءآزجه لمع مه 4عسنامعصعع 4عمنطهمن و3 
ب(دجءآنجه عنطادمهن 4 
,کاععزا بلعتذ ۷۷ ,فصن م14 5 ,هام٩‏ زمنوت؟ رحصنت‌ ووبظ وملای فحد معسته ععنصموته ما بومآمهنهها مد همتلف‌فنمدان بعمطه۷ 5 
۰ ,وعنعمعلنظ عطا فصه ععسستع٩‏ ۶ه همنای‌کنععمان ,هس۱۷ ,2020:64,ممنومعلنمظ فصه ممعیسنع؟ گه مهمنام‌کتععمن 
.(2022) صمنامتهه‌وعش عنطامنط بو هم‌ته‌ هش 6 
۷ انجمن روانپزشکی آمریکا. راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی - 50/1 ۵. 
۰ ررکم 4صه پرکمماتحرظ بمکتقحط رطع‌صته رعتنناع۱۷۸ ,3 ,برع ماماهصصم) میوگ عتامطم روط رونام هل تقطم زر ۲۱۸ بقا150 ۲۱۷۵ - ۶ 


۸نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


تغییرات مشاهده‌شدنی در ساختار مغز وجود دارد که به تشخیص کمک کند و درحال‌حاضر نیز هیچ تست 


تشخیصی استاندارد برای اختلالات روانی وحود ندارد.! 


۳ جنون 

ارتباط میان صرع و حنون در کلام بسیاری از فقها و نیز اطبای قدیم ملاحظه‌شدنی است. جنون» 
واژه‌ای عربی» به‌معنای پوشیده و پنهان و زوال و فساد عقل است." محقق حلی " و شهید ثانی* جنون را 
فساد عقل و فاضل هندی" آن را اختلال در عقل دانسته‌اند. در نگاه تفتازانی»" حنون, زوال یا تباهی و 
اختلال در عقل یا تغییر و دگرگونی در عقل است. به‌گونه‌ای که جز در موارد نادر, مانع وقوع کردار و گفتار 
براساس عقل می‌شود. امام مالک» جنون را اختلال در عقل و غزالی» جنون را ازبین‌برندة عقل تعریف 
کرده‌اند. " بنابراین» حنون در نگاه فقها؛ اختلال در عقل است و عقل» درک حقیقت حسن و قبح و کمال و 
نقص موجود در شیء یا درک خوب از خوبتر و بد از بدتر یا درک مطلق امور به‌سبب وجود قوة تشخیص 
حسن و قبح در فرد است. اگر جنون در دوران کودکی و قبل از بلوغ در فرد وحود داشته است. آن را حنون 
اصلی و اگر بعد از بلوغ بر شخص عارض شود آن را جنون عارضی گویند. اگر جنون دوره‌ای باشد به آن 
غیرمطبق و اگر پیوسته و بدون افاقه باشد. به آن جنون مطبق گفته می‌شود." از دیدگاه فقهاء تنها یک بیماری 
خاصء مصداق جنون نیست؛ بلکه جنون مفهومی است عام و منطبق بر هر بیماری که زوال عقل را در پی 
داشته باشد. در نگاه آنان جنون در فرد به‌سبب بیماری» پیری» مصیبت و طبع رخ می‌دهد. 

اشکال شدید اختلال عملکرد روانی و رفتاری از زمان‌های قدیم شناخته شده است که منحر به ایحاد 
مفاهیمی مانند حنون و شیدایی و زوال عقل شده است. ادبیات پیش از قرن نوزدهم مملو از توصیف حنون 
است. بااین‌حال» مبانی نظری آن کمتر شناخته شده است. در زبان انگلیسی, واژة 520107 به‌معنای 


عاموطقصه1 قتمکد0 رطایرهک رعاح‌هعگ ,74 رفهم‌نلممت‌ت م11 فمه عصمتفنلعظ رمصهممصمل۸ رنطعه۸4 ,187 مردمهازوظ اه بماعنا )عتبظ ۸ ردامععهه راحممه تممعصفه - 71 

,فلز فصه وا بزی ۲ نا [ رعقامک1 مانره‌سال ر 230 رمه‌تانانطه‌عزط لمنهءااعنه1 فهه برووهاتوظ طلنس عاممعظ صذ بوعمامطندممط روط رمته‌مع6ظع۹ رصفصاظ ,68 رفن و۲ ۲و 
۰دمعآزجه طانمه ماصعننهم هذ عععءمعنک لمع( 

۲ حدادی عبادی» الحوهرة النيرة ۴/۳۴ ۳۶؛ مطرزی» المغرب فی ترتیب المعرب ۱۶۶/۱ 

۳ محقّق حلی» شرانع الاسلام ۵۴۱/۲. 

شهید انی؛ الروضة البهیه ۰۳۸۵/۵ 

۵ فاضل هندی. کشف اللثام» ۰۳۵۹/۷ 

۲. تفتازانی شرح التلویح» ۰۳۸۴/۲ 

۷ صاوی. حاشية الصاوی» ۵/۲. 

۸ تفتازانی شرح التلویح ۳۸۴/۲؛ محقق حلی شرائع الاسلام» ۵۴۱/۲؛ شهید ثانی» الروضة البهية ۳۸۵/۵؛ صاوی» حاشیة الصاوی» ۵/۲؛ ابن‌عابدین» 

حاشية رد المحتار ۲۷۶/۶؛ شروانی» حواشی الشروانی؛ ۲۵۴/۷؛ خطیب شربینی» مغنی المحتاج, ۳۳/۱؛ بابرتی» العناية شرح الهداية ۴۸/۳؛ زیلعی تبیین 

الحقاتق, ۳۴۰/۱؛ شمس‌الأئمه سرخسیی المبسوط ۰۱۵۷/۳ 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۱۹ 


سلامت عقل و واژة 1092011۷ به‌معنای حنون است و ازلحاظ اصطلاحی» 119270107 دو کاربرد داشته 
است: 1050101 اصطلاح قانونی تاریخی است که معمولاً به این معناست که فرد ازنظر روانی بیمار است 
و نمی‌تواند مسئول یک جرم باشد. این اصطلاح حقوقی. ول نشان‌دهندة ناتوانی در درک غیرقانونی‌بودن 
یک عمل ابید کازترد ویک در طب بوده است. زمانی که فردی به‌عنوان محنون تشخیص داده شده است 
و با واقعیت در ارتباط نباشد. اما اين واژه» امروزه دیگر در حوزة پزشکی کاربرد ندارد و تنها برای اشاره به 
مفهوم قانونی آن به کار می‌رود. اصطلاح روان‌پریشی 0936055 را به‌عنوان اصطلاحی جایگزین در 
اواسط قرن نوزدهم؛ پزشک اتریشی» «ارنست فون فوشترسلین»" برای اشاره به حالات ذهنی همراه با حنون 


۲ به کار گرفت.۲ 


۴ دیدگاه فقها در باب تأثیر صرع بر پایان عقد نکاح 
صرع از بیماری‌های مشترک بین زوجین است؛ یعنی گاهی زوح مبتلا به صرع است و گاهی زوجه و 
گاهی ممکن است هر دو مبتلای به صرع باشند. گاهی. وجود یا وقوع صرع قبل از ازدواج بحث می‌شود و 
گاهی بعد از ازدواج این موضوع محل نزاع است. ممکن است طرفین نیز از وجود صرع قبل از عقد آگاه 
بشوند و گاهی ممکن است کتمان شود یا به هر دلیلی غیر از کتمان. به اطلاع طرف مقابل نرسد؛ مثلاً مهم 
و موثر قلمداد نشود. 
نکاح» یک عقد است و فرقت‌های مختلفی دارد؛ گاه با مرگ پایان می‌یابد و گاهی با طلاق و مشابهات 
آن؛ چون خلع و گاهی با مواردی چون عسروحرج پایان داده می‌شود و نیز نکاح عقدی فسخ‌شدنی است» 
لذا گاه عقد نکاح فسخ می‌شود. فسخ نکاح دو نوع است: اختیاری و اجباری. موجبات فسخ اختیاری 
نکاح» مواردی چون عیوب زوجین و تغریر و عدم کفائت و موحبات فسخ اجباری نکاح. مواردی چون 
اختلاف دین و لعان است. بعضی از اين موارد وقوعشان در فقه منوط به حکم قاضی و برخی؛ بی‌نیاز از آن 
است. عبوب. بعضی مختص زوج و بعضی مختص زوحه و برخی مشترک بین زوحین است. هرکدام از 
این فرقت‌هاء تأثیر و آثار خاص خود را بر عقد نکاح دارند. تأثیر هرکدام از مذکورات سابق بر پایان نکاح» 
محل بحث و مناقشهُ علمای مذاهب است. موجبات فسخ نکاح و میزان تأثیر آن‌ها بر فسخ نکاح نیز از این 
اختلاف مصون نبوده و محل خلاف و مناقشهُ فقها واقع شده است که تفصیل آن‌ها در منابع فقهی محل 
ص‌تامآوتع‌اط‌نه۴ وب افص 7 
7 بل 01 بلا۷ظ ممهتعظ ,258 موومام روط اه مومعمتعنط موقتساهعه عط1 رمامصنهتمل رک رحتعم‌بروط اه عمعنوظ امن عطط بهماوهمه رفتموفنمتظ 2 


۴ صفممته‌زط عواتطاهمن 16 ,اهاط ععل رمقصنصنع۱ط رادم وهای .صفهمتعنة ,16 منت مفصمظ۴ ۵ عمارد؟. ععصئعل رونصهعهذ عطا وهنرگنامال 


(353 رصع طلصهعاعمنل( عط هصنسا برومآمعول عتطمنط روط مد بحطعنط بووط بام‌تتععظ1 رموتحظ ,10 روهام زوظ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


توجه است. براساس این مقدمه. صرع به‌عنوان یک بیماری مشترک میان زوجین» محتمل وقوع در زمان‌های 
مختلف است و تأثیر آن بر پایان عقد نکاح به‌طریق فسخ یا ایجاد عسروحرج بررسی می‌شود. 

۴ قبل از عقد نکاح 

قبل از عقد بدیهی است علقه زوحیت میان طرفین برقرار نیست و عقدی وجود ندارد. لذا وجود صرع 
در هرکدام از زوجین که باشد» تأثیری بر فسخ یا پایان عقد نخواهد داشت؛ زیرا اصلاً عقدی وجود ندارد و 
عیب تلقی‌شدن آن اصلاً محل بحث نیست؛ اما می‌تواند به‌عنوان مستمسک و بهانه‌ای برای برهم‌زدن 
نامزدی استفاده شود. همچنین علم زوحین به این بیماری در اين دوران» درصورت عیب‌دانستن این بیماری 
می‌تواند رضایت به پذیرش این عیب به حساب آید و درنتیجه. درصورتی‌که آن را موجب فسخ بدانیم 
شخص مقابل بعداً حق استفاده از اين موضوع را به‌عنوان عاملی برای فسخ عقد نکاح نخواهد داشت. مگر 
اینکه این بیماری زمینهة دیگر عوامل پایان نکاح» چون عسروحرج را فراهم آورد. در صورت عیب تلقی‌شدن 
این بیماری نیز کتمان و پوشاندن این بیماری در این دوران» تدلیس به حساب می‌آید و موحبات خیار در 
فسخ نکاحی را که بعداً انجام خواهد شد. فراهم خواهم آورد. بدیهی است که جهل و عدم‌علم طرفین به 
وجود بیماری یا جهل و عدم‌علم به عاملیت صرع در فسخ یا پایان نکاح» درصورتی که حهل معتبر تلقی 
شود عذر محسوب خواهد شد. 

۴ بعد از انجام عقد نکاح 

اثر صرع بر عقد نکاح بعد از انجام این عقد. از دو جهت بررسی می‌شود. 

۴ صع به‌عنوان عیب موجب خیار 

در قانون مدنی در این خصوص بحث نشده است و ظاهراً پرداختن به موضوع را به فتاوای فقهای امامیه 
موکول کرده‌اند. اما دیدگاه فقهای مذاهب خمسه در خصوص احتساب صرع به‌عنوان عیب موجب خیار به 
شکل زیر ذکر می‌شود: 

آ. دیدگاه فقهای امامیه: در نگاه فقهای امامیه بیماری صرع در هرکدام از زوجین که باشد. از عیوب 
موجب فسخ نکاح نیست.! سبزواری می‌گوید: علاوه بر اصل و اجماع. به‌دلیل اختلاف موضوع میان جنون 
و صرع. صرع. جنون نیست و حکمی که برای جنون ثابت است؛ یعنی فسخ نکاح شامل صرع نمی‌شود. 
اما اگر در عرف صرع. جنون محسوب شود. حکم جنون به صرع نیز تسری می‌یابد. " 

۱. طوسی الخلاف. ۳۴۶/۴؛ گلپایگانی» مجمع المسانل. ۱۹۴/۲؛ سیستانی. مجمع المسائل» ۸۳/۳؛ زین‌الدین» کلمة التقوی» ۱۱۵/۷؛ خمینی» تحریر 


الوسیلة ۰۲۹۶/۲ 
۲. سبزواری» مهذب الاحکام» ۱۱۳/۲۵. 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۲۱ 


ب. دیدگاه فقهای حنفی: احناف. براساس قاعدة کلی خود که «عیوب زوجه را موجب خیار برای 
زوح نمی‌دانند» تصریح کرده‌اند که ابتلای زوجه به جنون و صرع که شبیه آن است. برای زوح ایجاد خیار 
فسخ نمی‌کند؛ زیرا زوج می‌تواند با طلاق ضرری را که متوجه او شده است. رفع کند. اما دربارة حق زوجه 
در طلاق درصورت ابتلای زوح به جنون با هم اختلاف دارند. ابوحنیفه و ابویوسف معتقدند: ابتلای زوح 
به جنون و صرع موحب ایجاد خیار برای زوجه نیست. اما محمدبن حسن برای دفع ضرر از زوحه برای او 
قائل به خیار شده و معتقد است که زوج با استفاده از طلاق امکان دفع ضرر از خود را دارد. اما زوحه چنین 
امکانی ندارد. همچنین ضرر مصاحبت با محنون» بیشتر از ضرر مصاحبت با مرد عنین است؛ لذا جون 
دربارة عنین حق فسخ برای زوجه وحود دارد. به‌طریق اولی برای جنون هم وجود خواهد داشت.! 

سرخسی در تأیید دیدگاه احناف در خصوص عدم‌وجود خیار برای زوج در فسخ نکاح زوحه می‌گوید: 
دلیل ماء قول عبدالله‌بن‌مسعود است که می‌گوید: «لا ترد الحرة عن عیب.» ان بان طاللت نیز قل 
است که فرموده است: اگر شخصی یکی از این عیوب را در زن خود مشاهده کرد. نکاح برای او لازم است؛ 
اما گر خواست می‌تواند او را طلاق دهد یا اینکه زن خود را نگه دارد. وی می‌گوید: اما اینکه از 
عمربن خطاب روایت است که وی قائل به خیار شده است. منظور خیار طلاق است. آنچه از رسول 
خدا(ص) نیز نقل است که ایشان خطاب به زن خود که دارای برص بود. فرمود: «الحقی باهلک» و آن زن 
را برگرداند. منظور این نیست که با خیار عیب او را برگرداندند؛ بلکه منظور این است که او را طلاق دادند. 
زیرا حملة «آلحقی بأهلک» از کنایات طلاق است. ۲ 

ج. دیدگاه فقهای مالکی: مالکیه. صرع را عیب و از موجبات فسخ نکاح دانسته‌انده" اما دربارة 
چگونگی و شروط این حق» اختلاف‌نظر و تفصیلی به شکل زیر دارند: 

۱ صاوی معتقد است که آگر زوجه در زمان انجام عقد متوجه ابتلای زوج به صرع شد. می‌تواند رد به 
عیب کند» درصورتی که قبلاً از وجود عیب اطلاع نداشت. اگر بعد از عقد و حتی بعد از دخول نیز زوج 
دچار صرع شود. زوجه حق رد به عیب را دارد؛ زیرا این بیماری آزار و اذیت فراوانی را برای زوجه به همراه 
دارد و او امکان صبر بر آن را نخواهد داشت و چنان‌که می‌دانیم زوجه برخلاف زوج دارای حق طلاق 
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بسست. 


۱. حدادی عبادی» الجوهر الثيرق ۶۲۶۳/۴: شمس الائمه سر خسی» المبسوط ۱۷۳/۵ت۱۷۷۱. 
۲. شمس‌الأنمه سرخسی» المبسوط ۰۱۷۴/۵ 

۳. جندی» التوضیح فی شرح المختصی ۰۱۰۷/۴ 

6 صاوی. حاشية الصاوی, ۰۱۵۹/۵ 


۲نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


۲ گر زوحه بعد از عقد دچار صرع شد. برخی فقها معتقدند که زوج حق رد به عیب را ندارد؛ زیرا این 
مصیبتی است که بر او نازل شده و او مختار است که یا صبر بر مصیبت کند یا اينکه زوجه را طلاق دهد. 
اما پرخی دیگر معتقدند که زوج نیز همانند زوجه امکان رد به عیب را دارد.! 

۳. در باب سلامت شخص طالب خیار از عیوب موحب فسخ. برخی معتقدند که سلامت طالب خیار 
از عیب» شرط حق خیار نیست. بنابراین ابتلای طالب خیار و طرف مقابل به عیب هم‌جنس؛ مانند ابتلای 
هر دو به صرع یا ابتلای طالب خیار به عیب غیر هم‌جنس؛ مانند ابتلای زوج به برص و زوجه به صرع 
تفاوتی در استحقاق این حق ایجاد نمی‌کند؛ زیرا احتماع دو بیماری سبب ضرر بیشتری خواهد بود. برخی 
دیگر معتقدند که ابتلا به عیب مخالف؛ مانند ابتلای زوج به صرع و زوجه به جذام» برای طرفین مان خیار 
نیست. اما ابتلای زوحین به عیب هم‌جنس؛ مانند صرع» زوحه را از حق خیار محروم می‌سازد و صرفاً زوح 
حق مطالبهٌ خیار دارد؛ زیرا او صداق زوجه سالم را پرداخت کرده. درحالی که او غیرسالم است. ۲ 

د. دیدگاه فقهای شافعی: دیدگاه شافعیان در باب امکان و چگونگی فسخ نکاح با صرع به‌شکل زیر 
تفصیل‌شدنی است: 

۱. شافعیان» صرع را دو نوع دانسته‌اند: آ. صرعی که از انواع جنون است. این نوع از صرع در رأی 
راجح. مانند جنون» موحب فسخ نکاح است؛ خواه دوره‌ای و علاج‌شدنی يا مطبق با منقطع باشد. زیرا 
می‌تواند منجر به ضرر و جنایت شود. اما متولی» کسی را که جنون او به‌صورت دوره‌ای و خفیف باشد و در 
برخی از زمان‌ها بر شخص عارض شود از این حکم خارج کرده است. «بجیرمی» نیز جنون بسیار کم. 
مثلاً در سال یک‌بار روی دهد را موجب خیار نمی‌داند. ب. صرعی که از انواع حنون نیست که در کلام 
بسیاری از علما مانند اغما با آن تعامل شده است؛ یعنی اگر دانمی باشد (منظور از دانمی آن است که 
به‌صورت کامل بهبودی حاصل نشود یا به‌صورت دوره‌ای رخ دهد و از درمان بیمار قطع امید شود)؛ همانند 
جنون موحد خبار است» مشروط بر اينکه از بهبودی بیمار قطع امید صورت‌گرفته باشد. اگر پزشکان 
تشخیص دهند که اغمای بیمار علاج‌شدنی است.» هرچند روند درمان طولانی باشد. این بیماری موثر بر 

۲ براساس ری اصح مذهب شافعی در خصوص عیوب. عیب حادث در زوج بعد از عقد؛ خواه قبل 


۱. صاوی؛ حاشية الصاوی, ۱۵۹/۵. 

۲. دسوقی. حاشية الدسوقی: ۲۷۷/۲. 

۳. نک: قلیویی» حاشیه القلیویی, ۲۶۲/۳؛ شروانی و عبادی» حواشی الشروانی» ۳۴۵/۷؛ خطیب شربینی» مغنی المحتاج» ۴۲۰/۲؛ ابن‌حجر هیثمی» تحفة 
المحتاج» ۴۷۹/۳۰ت۴۸۱۷؛ بجیرمی» تحفه الحبیب. ۰۱۸/۴ 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۲۳ 


از دخول یا بعد از دخول» موجد خیار فسخ برای زوجه خواهد بود. زیرا زوجه راهی غیر از فسخ برای دفع 
ضرر از خویش ندارد. در خصوص عیوب حادث بعد از عقد در زوحه. قول قدیم شافعی این است که زوجح 
حق فسخ ندارد؛ زیرا فریبی ازسوی زوجه صورت نگرفته است و زوج می‌تواند با طلاق» از خویش دفع 
ضرر کند. شافعی در قول جدید خود عیب حادث بعد از عقد در زوجه را سبب خیار برای زوج می‌داند» 
آنچنان که چنین حقی برای زوجه وجود داشت.! 

۳ در خصوص سلامت شخص طالب خیار» قول اصح این است که ابتلای زوجین به عیوب نکاح» 
مانع خیار فسخ نمی‌شود؛ خواه عیب آنان مختلف. مانند صرع و جذام یا همانند. مثل صرع باشد؛ زیرا 
شخص برخلاف عیوب و بیماری دیگران» از عیب و بیماری خود احساس اشمنزاز نمی‌کند. در مقابل» 
اظهار شده است که اگر زوحین مبتلا به عیب مشترکیء مانند صرع با اندازه و شدت برابر باشند. این 
همانندی و برابری» مانع خیار فسخ نکاح ات۲ 

۴ شافعیان حق خیار را فوری دانسته‌اند؛ به این معنا که» بعد از آگاهی از بیماری صرع لازم است 
بی‌درنگ. اقدام به مطالبهُ حق فسخ و مراجعه به حاکم شود؛ لذا تأخیر در مطالبة حق فسخ, مبطل چنین 
حقی است. اما اگر طالب حق فسخ راجع به فوریت آن جهل داشت. به‌دلیل آنکه بسیاری از مردم از 
فوریت چنین حقی آگاه نیستند. حق فسخ ساقط نمی‌شود. ۲ 

۵. فرقت حاصل از عیب صرع. فسخ محسوب می‌شود. این فسخ در نگاه برخی فقهای شافعی به‌دلیل 
اختلافی بودن موضوع. منوط به صدور حکم حاکم است. اما برخی معتقدند که زوحه بعد از ابات عیب 
صرع نزد قاضی» در فسخ نکاح استقلال دارد و نیازی به حکم حاکم ت :۳ 

براساس همین فتاوای شافعیان» دادگستری شهرستان کامیاران در پروندة کلاسهء 
۶ ۵ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) و برابر تصمیم نهایی شمارة 
۶ ۵ در خصوص شکایت زوحه از زوج دربارة ابتلای وی به صرع؛ با استدلال به 
شافعی‌بودن زوحین و قیاس صرع بر جنون در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ حکم به فسخ نکاح می‌کند. 

ه. دیدگاه فقهای حنبلی: دیدگاه فقهای حنبلی در خصوص امکان و چگونگی فسخ نکاح با صرع به 
شرج زیر تصیل شبن اسسگ: 

۱. غزالی» الوسیط فی المذهب, ۱۶۱/۵؛ انصاری لسنی المطالب ۸۳/۲؛ خطیب شربینی مغنی المحتاج» ۴۲۰/۲؛ ماوردی؛ الحاوی فی فقه الشافعی, 
۹ انصاری. فتح الوحاب؛ ۱۷۶/۳. 
۲ انصاری, فتح الوهاب ۱۷۶/۳؛ ابن‌حجر هیثمی» تحفه المحتاج ۰۴۷۷/۳ 


۳ ماوردیء الحاوی» ۱۳۴۸/۹؛ نووی؛ منهاج الطالبین» ۰۲۷۴/۱۶ 
نووی؛ منهاج الطالبین» ۱۷۶/۷؛ نووی» روضة الطالبین» ۳۷۷/۱۶ و ۲۸۸؛ ماوردی؛ الحاوی؛ ۳۴۸/۹ و ۳۷۵؛ انصاری» غرر البهیه ۲/۱۵. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


۱. ابن‌عثیمین می‌گوید: اگر صرع به‌دلیل بیماری اعصاب باشد و به‌طور کامل معالجه شود و نظر 
پزشکان به‌صورت قطعی بر این باشد که به‌دلیل ازبین‌بردن علت تشنح دیگر بیماری عود نخواهد داشت؛ 
از عیوب فسخ نکاح محسوب نمی‌شود؛ زیرا بسیار طبیعی است که انسان مریض می‌شود و بهبودی 
ره ان اک ضرع مس خن باتاشی یاوق این باه که الم ویو شت نه باه 
است. رحیبانی نیز صرع را از انواع جنون یا شبیه به جنون بر شمرده است که برخی اوقات بر مبتلا عارض 
می‌شود و به موجب آن خیار نکاح برای زوجین ثابت می‌شود. " 

۲ اگر زوجین هر دو دارای عیب باشند اما عیب آن‌ها از یک نوع نباشد هر دو دارای خیار هستند. اما 
گر عیب هر دو یکی باشد؛ مثلاً هر دو صرع داشته باشند» برخی فقها معتقدند که هر دو فاقد خیار هستند؛ 
چراکه هردو در عیب مساوی هستند و مزیتی بر یکدیگر ندارند و مانند دو نفر سالم هستند که برای آن‌ها 
خیاری نیست. برخی دیگر معتقدند که هر دو دارای خیار هستند؛ زیر انسان از عیب دیگران روی‌گردان 
است؛ گرچه خود نیز چنین مشکلی را داشته باشد.۳ 

۴ ازنظر حمهور حنابله. به‌دلیل تأخیر در مطالبهُ حق فسخ تا زمانی که دلیلی بر رضایت به بیماری 
صرع؛ خواه به‌صورت قولی یا فعلی وجود نداشته باشد» خیار ساقط نمی‌شود. اما برخی» چون ابن‌عقیل و 
قاضی ابویعلی مطالبة حق فسخ را فوری دانسته‌اند؛ به این معنا که. اگر به‌صورت نامتعارف به تأخیر افتد» 
حق فسخ به‌سبب بیماری صرع ساقط می‌شود. * 

۴. فرقت حاصل از صرع با قیاس بر رد مبیع معیوب فسخ است و زوجین در اجرای حکم فسخ نکاح 
استقلال ندارند؛ زیرا از امور اختلافی و نیازمند حکم حاکم است. پس فسخ نکاح توسط حکم حاکم یا با 
واگذاری آن ازسوی حاکم به صاحب خیار انجام می‌پذیرد." 

علاوه‌بر ادلة پیش‌گفته در خلال مباحث. استدلال مالکیه و شافعیان و حنابله" در باب فسخ نکاح 
به‌دلیل جنون و به‌تبع آن صرع» به موارد زیر است: 


م لام 


۱. از عمربن خطاب روایت است که می‌گوید: «ذا ترََحَ الرّجْل المَرأةَ و بها خنون آو خذامٌ و برض آو 


۱ عثیمین» الشرح الممتع» ۲ ۵ و ۳۵۵/۱ 

۲ زیلعی؛ تبیین الحقائق» ۰۱۴۷/۵ 

۳ ابن‌قدامه. المغنی. ۵۷۹/۷؛ عاصمی, حاشية الروض المربع. ۳۴۲/۶؛ بهوتی» کشاف القناع ۱۱۱/۵؛ ابن‌قدامه. الکافی ۰۴۲/۳ 
مرداوی» الانصاف, ۱۴۸۱۱۴۷/۸؛ ابن‌قدامه. المغنی» ۰۵۷۹/۷ 

۰. مقدسی. العدة شرح العمدة ٩۲۸/۲‏ ۲؛ ابن‌قدامه. الکافی, ۴۲/۳. 


1 . ابن‌رشد» بداية المجتهد. ۵۰/۲؛ خطیب شربینی» مغنی المحتاج» ۲۳۱/۴؛ زرکشی؛ شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی» ۰۴۰۴/۲ 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۲۵ 
قرنْ فان ان دخل بها فلها الصَداق بمَمّه یا وهو له علی وی شافعیان معتقدند که این روایت. 
اجتهاد شخصی عمر نیست و بلکه توقیفی و منقول از پیامبر(ص) است. " 

۲ از علی‌بن‌ابی طالب(ع) نقل است که فرمود: «آیما رجل نکح امرآة و بها برص آو جنون آو جذام آو 
قرن» فزوجها بالخیار ما لم یمسهاء ٍن شاء آمسک و ان شاء طلق و ان مسها فلها المهر بما استحل من 
فرحها.)۳ 

۳. از زهری نقل است که فرمود: «ذا تارج الم و بلرجُل عْبٍلَم تلم به حون آو جذاش 
اش 2 

« ."۳ صرع به‌عنوان عامل ایجاد عسروحرج 

در فقه اسلامی مقاصد متعددی برای عقد ازدواح ذکر شده است. این مقاصد. دسته‌بندی و 
اولویت‌بندی خاص خود را دارند که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. از این مقاصد می‌توان به مواردی 
از این دست اشاره کرد: زادوولد. انس‌گرفتن؛ همکاری در تأمین مصالح دینی و اخروی» کام‌جویی و 
لذت‌جویی حلال. برخی از این اهداف» منصوص و برخی مورد اشاره و برخی مستنبط هستند. در شریعت 
اسلامی درصورتی که امری مانع تأمین این مقاصد شود پذیرفتتی نیست و برخلاف مقتضای عقد و قرارداد 
نکاح محسوب خواهد شد. به همین منظور راهکارهای متعدد فقهی برای مدیریت این مقاصد و جلوگیری 
از ظلم و اجحاف به طرفین در نظر گرفته شده است. یکی از این راه‌هاء نفی عسروحرج و ضرر در زندگی 
زناشویی است؛ موضوعی که در آیات و روایات متعدد و در قواعد متعددی فقهی» چون «لاضرر و لاضرار» 
و «نفی عسروحرج» و تحلب الَیسیرَ» بحث شده است؛ به این معنا که» اگر موضوعی زندگی 
زوحیت را دچار عسروحرج کرد يا سبب ضرر به یکی از طرفین می‌شد. راه برای ازاله این عسر و ضرر و 
حرج باز می‌شود و یکی از اين راه‌ها؛ پایان‌دادن به زندگی زناشویی و عقد ازدواج است. ازاین‌رو» چون 
بیماری صرع و درمان آن در مواردی می‌تواند سبب مشکلات و عوارضی؛ مانند اختلال در عملکرد حنسی. 
کاهش باروری. خطر سرایت صرع به فرزندان» محدودیت در مشاغل خاص؛ خطر آسیب جسمی در 
مبتلایان و ضرورت ایمنی برای جلوگیری از آسیب و عدم‌کنترل تشنج‌ها در برخی مبتلایان شود و درنتیجه؛ 
زندگی زناشویی و مقاصد نکاح را مختل و مشکلاتی را ایجاد کند که سبب مشقت و عسروحرج در زندگی 


۱. بیهقی, السنن الکبری» ۱۳۵/۷ 
۲ خطیب شربینی» مغنی المحتاج» ۳/۴ 
۳ بوصیری. اتحاف الخيرة المهرة ۰۳۹/۴ 


6 ابن‌ابی‌شیبه» مصنف این ایی‌شیبه, ۰۴۸۷۱۳ 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 


زناشویی شود و خارج از توان و تحمل شخص مقابل و سبب زیان به او باشد. می‌توان به‌استناد قواعد و 
مستندات مذکور به نکاح پایان داد. البته این راهکار شاید بیشتر در خصوص زنان مصداق داشته باشد؛ زیرا 
مرد حق طلاق دارد و درصورت بروز مشکلات ناشی از صرع زوجه که خارج از توان او باشد. می‌تواند با 
استفاده از حق طلاق و ارادة خود. زوجه را طلاق دهد و بدین شکل از خود رفع حرج و ضرر کند. این 
موضوع را در فتاوای مذاهب اسلامی می‌توان مشاهده کرد؛ برای مثال مالکیان می‌گویند: «درصورتی که 
زوج موحب ضرررساندن به زوجه باشد. چه ضرر تکرار شود و چه نشود؛ مانند ناسزاگویی» زدن؛ 
سخن‌نگفتن و روی‌گردان‌بودن زوج از اوه می‌تواند درخواست طلاق دهد.»۲ دردیر هم می‌گوید: «هرآنچه 
را که شرعاً حایز نباشد» ضرر گویند. طلاق‌گرفتن زوجه به‌سبب ضرر؛ مانند ترک زوجه از جانب زوج بدون 
عذر شرعی» زدن او دشنام‌دادن به زوجه. در این حالات زوجه اختیار جدایی با ماندن با زوج را دارد و 
درصورت انتخاب ماندن با زوج. حاکم نیز زوج را از ارتکاب اعمالی که موحب ضرر به زوجه می‌شود باز 
می‌دارد.»" نووی شافعی می‌گوید: «اگر زوج بیمار باشد و بیماری او طول بکشد» موجب خیار فسخ برای 
زوحه خواهد بود؛ زیرا به‌سبب این بیماری» زوج از پرداخت نفقه او عاجز است و موجب متضررشدن 
زوجه می‌شود.» " همچنین بنابر مادة ۱۱۳۰ ق.م: «درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه 
باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراحعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه 
ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشد» زوجه به آذن 
حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» در تبصرة (الحاقی ۱۳۷۹/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۱/۴/۲۹ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام) عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از: «به‌وحودآمدن وضعیتی که 
ادامهٌ زندگی را برای زوحه با مک یزیا شید و تحمل آن مشکل باشد.» یکی از مواردی که در این 
تبصره درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب شده است. عبارت است از: 
«ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌لعلاج روانی يا ساری یا هر عارضهٌ صعب‌العلاج دیگری که زندگی 
مشترک را مختل نماید.» به‌باور کاتوزیان» ريش اين ماده را بایستی فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی» 
یکی از بزرگان فقه در قرن اخیر دانست. در ملحقات عروة الوثقی؛ و هنگام طرح مسئلهً طلاق زن دربارة 


غیبت طولانی و بی خبر شوهر به قاعدة نفی ضرر و حرج در جایی که دسترسی به حاکم نباشد و مسلمانان 


۱. تسولی» البهجة فی شرح التحفةه ۴۸۰/۱؛ مواق التاج و الأکلیل» ۱۷/۴. 
۲ دردیر الشرح الکبین ۰۳۴۵/۲ 

۳ نووی» روضة الطالبین؛ ۰۲۶۸/۱۸ 

- یزدی» ملحقات العروه ۶۸/۲. 


پارساء بهرامی جاف؛ تأثیر صرع بر پایان نکاح /۲۷ 
بایستی به‌حای او در این امر حسبی دخالت کنند. استناد می‌کند. او از مفاد اخبار چنین نتبحه می‌گیرد که 
هرجا خودداری از طلاق و باقی گذاشتن رابطة زناشویی سبب قرارگرفتن قهری زن در معصیت و ارتکاب 


فعل حرام می‌شود لازم است برای حفظ او و احتراز از گناه حکم به طلاق داده شود.! 


۱. فقها باتوجه‌به درک علمی موجود در زمان خود» تصور و بینشی از بیماری صرع داشته‌اند که ناشی از 
مواردی از این قبیل است: قیاس عوارض ظاهری صرع بر اموری» جون حنون یا ناشی از دخالت‌دادن 
مواردی» چون خلط‌های بدن یا برخی امور ماوراءالطبیعه در حدوث این بیماری. 

۲ فرض و ابتنای فقها در تفسیخ نکاح با عیوب به‌طور عام. عدم‌امکان استمتاع» ایجاد عار» احتمال 
انتقال وراثتی آن بیماری به فرزندان» ایجاد نفرت و کراهیت و هراس و ضرر در طرف مقابل و در خصوص 
صرع. ایجاد رعب و وحشت در طرف مقابل و احتمال ایجاد ضرر برای وی است؛ چراکه ازنظر غالب آنان؛ 
صرع نوعی از جنون یا شبیه جنون است و همان‌طور که چنین احتمالاتی در فسخ نکاح به‌علت جنون 
مطمح نظر واقع شده» این احتمالات به صرع نیز تسری داده شده است. در قانون مدنی نیز همان بینش فقه 
امامیه در خصوص این موضوع ملاحظه‌شدنی است. 

۳. فقها برای تأثیر عیوب و ازحمله آن‌ها تأثیر صرع بر خیار نکاح» عدمآ گاهی از وجود این بیماری را 
در طرف مقابل در حین عقد شرط کرده‌اند. طالب جدایی باید قبل از عقد و هنگام عقد. از بیماری صرع 
طرف مقابل آگاه نباشد و درصورت اطلاع از آن. حق خیار نکاح او ساقط می‌شود؛ ور رل اور ره 
حالتی دلالت بر رضایت به عیب دارد. فقهای قائل به تأثیر صرع بر خیار نکاح» عدم‌رضایت به عیب صرع 
را بعد از اطلاع از آن نیز شرط کرده‌اند. شرط است طالب جدایی بعد از اطلاع از بیماری صرع طرف 
مقابل» به آن راضی نباشد و حق خیار را مطالبه کند. اگر طالب جدایی از بیماری صرع اطلاعی نداشت و 
بعد از عقد از آن مطلع شد و به آن راضی بود» حق خیار جدایی از او ساقط می‌شود و در تفصیل آن بیان 
کرده‌اند: بعد از اطلاع» زوح» عملی مانند تلذذ را که دلالت بر رضایت او به بیماری صرع دارد. انجام ندهد 
و زوجه نیز درصورت آگاهی از بیماری صرع زوج» تمکین نکند و ماندن با او چنان طول نکشد که مظن 
رضایت به بیماری صرع طرف مقابل باشد. 

5 اف نظرضالب فقهااتش ازسون ده شوه با آن فان شاه اس ازنظر فقهایی که جنون 


را سیب فسخ دانسته‌اند در هر حالت موحب فسخ است؛ خواه ادواری باشد پا دائم؛ درمان‌شدنی باشد یا 


۱. کاتوزیان» دوره مقدماتی حقوق مدنی» ۰۳۸۳/۱ 
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درمان‌نشدنی, اما در خصوص صرع؛ رویة واحدی مشاهده نمی‌شود. 

۵ در بسیاری مذاهب فقهی. صرع را با قیاس بر جنون» عیب تلقی می‌کنند و از موحبات فسخ نکاح 
می‌دانند. جنون چنان‌که ذکر شد امروزه ازنظر علمی واژه‌ای غیرتخصصی تلقی می‌شود اما ازنظر قدماه بر 
بیماری‌ها و اختلالات روانی اطلاق می‌شد. البته این واژه به‌دلیل منشأً فقهی قوانین در ایران هنوز در متون 
قانونی و حقوقی ما مشاهده می‌شود. اما امروزه در علم پزشکی مغز و اعصاب. صرع به‌عنوان یک بیماری 
نورولوژیک و عصبی و نه روانی دسته‌بندی شده است که در ابتدای بحث به آن اشاره شد و در موارد زیادی» 
برخلاف مصادیق جنون درمان‌شدنی و کنترل‌شدنی است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که قیاس صرع بر 
حنون» قیاسی مع‌الفارق و ناصحیح است؛ درنتیجه لازم است حسب این فهم جدید. در این فتاوا 
تجدیدنظر شود و صرع از مصادیق و حکم جنون خارج شود و دیگر به‌عنوان یک عیب معرفی نشود و 
درنتیجه» خیار موجب فسخ نکاح نباشد. اما اگر صرع و عوارض آن, زندگی را برای زوجه دچار ضرر و 
عسروحرج کرد قطعاً زوجه می‌تواند به‌استناد همان مبانی فقهی که اشاره شد با مراحعه به محاکم به 


ازدواج خود پایان دهد. 
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0(16۰ظ امصنهییش مسبههع1 

نععتمیءآزح۲ قجه عمسسسنگ اه عممناییگنوعوای ,(2۵20) 6 مصتعطلف1 ,عللت( بعصتعاظ ,العصنا .6 با پرحمطاصش عصز۳ 
جانعهندنا مامت (58-77 وظ) بومءلنط چمنل‌معلعهلم/ا ۷۰ محصمنیم)( ؛فلمصدمک :5 تصنعصمططن۷ ع4مفه ۱۷۷ 
۹۰( 

+1 طحععه[ مجه‌سنگ +ظ بجمچعه) ,مصن‌ههه جع‌نوملنوظ هلا هه دنتسه که جمتامکتععولت (2021) 6 مصتعاظ ص۱۷ 
لا ,عصمگ ‏ بولز ۷۷ -(11-20عظ) بوممانم۴ :0۵ حصفتالذ ۷۷ صناه؟ 

لم‌نصنان :رومآمنمهمام‌هگ عنام وظ (2012) بمتععه/عدهگ ومع عنمطهولمتمل 0۶و بهسمننه( ,دامع؟" 
۸۵500 20۳۲۲۸ .10۲1۸5۵۲۸۱۷80۵۲5 ناه .عنوممع‌دزنا امتام‌عذظ مهد تصعصومعفمش ‏ ععسننمه۲ 
ععصع؟ هبملظ یهلا هآ( (124 وج) (11041012۷ ۸۵ کلج ۷۸۵۸۷۵ ,لاش کلک هل ۲ع۲) 
.عص ععم‌طفناطن۳ 

جلعدهتمجه لمع‌تاعمیم ۵ تعنوهجل روم مه موصلنوظ (2018) پرممطمش حمعنمهد ممل‌هنههل ‏ طوصت بممعزاه ۱۷ ,عضوه۱ 
:106-4 .[131 

عتاعنط روم‌مسه) :ممل بدان( عممتومت بالوت مد عممتعبلعط -(2016) تصمعملا ,مصتصع‌اظ :مامدل ‏ نوک 
,صملمه ی وصنطهناطهط آمهمتنممماصا عومتو5 ۰ (69-90 وم) (روی‌انمظ که ممنم‌ر5 

بزنمم‌ضهنا همکد همنننق؟ و۳ صمنل‌بو که لممطکمودت عم (2019) مومق ,طرگ +قضفعظ عامصه5 
۹۰( 

تمعتنلزطامعزط امننهالها ما مد مومعلتمظ جل مامح ها مچواهطمموطلنو ,(2016) ,۱۷۸ ,عمحععطه؟ .[ حفصاوط 
بجمتاناط 4عمعیگ (227265 وج) (ععتانانطمعنط لمنجهء‌العاما فهه بومهانم۲) ع بسع بط مع ۷‏ ,مطوجبط 
عصنطفتآطان۳ آحصمتامصعنم؟ ععم‌صنوی :4مماهسازس5 

عاصه‌نامم وا میملمموزل آملمع/۸ ,(2020) لهلز هه عامزظ با نوی ۲ با [ جصمما عمام +عاوممفل -متقتهاک! برس[ 
6 ۵ .51-68 :(1) عنفواً ,54 عصناه» .اوظ من و۳ :ردموانص طز 

ف بل ۷ هل( ,عتومل‌بو ه عمعنوظ میا م1 (2022) ۲ عفن( عماجم بطاعق4تمففنهتظ 
,عم برانمه‌تنوتا 

بجنمی‌نوتا مولنطاههه معلملا مها وچملمط بط که صممهمتعنظ مولساصیت ع1 ,(2009) فحدظ .مامصنهنه/۱ 
۹۰( 

.(2005),صمتطنت ععصفظ 8 عماره؟ ععصعگعل تصفعهن عطا جشتعنل ؟بلاا 0۳ بلااظ (1997) عتسما تمه 
0ص فصن هل عتعولبوظ وسنصلعهظ (2019) جو مصوم) تقاط ععل ءفیعایه)۱ عفصنم1؟ بمعلمی ستتهماعم۱ 


(صمتامتهعوزن1 همه مهد .عنومو۳) مهم عئقطگ +[ مناعدا رطمتمن1 تصش عاتمملومال -ممتاوتمیوزر] 
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,4 مگ 6 بولذ۷۷ صطمل ,صمنانظ 4صمعع۹ (9-30 وع) 
تتااصع) طلاووعاهه۷ عا چمتتیک زچملهده۷ عتتاوتلک بو هد تاجن بو عنامنی:عظ ,(2008) صقصهه) عمتحهظ 
معلته۷ ۲عل .(353-380 وج) (بوولهلبوظ لمهعن۷/۵ مد زتاجزل و ۵1 ماع صطول هم بظ مصفط ععماله ۱۷ 

.6 ,هنلع/۱۷ موعصعبطاه»صعن5 مهمشم5 

موزل عزعمآمتنعص موز امطه زوجم همتا دا صام) بوعمآمسعص لن. ۱۱۲۸۷ /:دحاط 

عیع تمعن -لمءتعمآمسنعص ط لمع ط-لماصه‌ هه | صهاز زعه معصع- مه -عهم نادعتاو /حطممتووعه رفص .مط. ۱ /نعصاط 
عوعصان-ماصع ون هط | معنلنصه)-عنصع‌نادم /وده. رفن ردم. :عمط 

۰جانصده/حعنلهص /بممجمناءنل /ع<ه.ععل ترحاصی . بومصمنه ن1/ /:5جاط 

رطم‌مو‌مناطانظ 4عندمم‌ناعمد:1 

11 ,۵۳12120۲ اجه :مبندن) .ممقل باه مقعنل ,4مصصمطه)۱ صطاز حصتطه:ط1 رصجصه اج و۸۵ 

حتصو3 بط هعتمامهدد؟ تمقبو رحس لاملا ترجه د۷ تجتط و1 رجصممطق .تیه اطمتونمصع م1 صمصن‌زمش 
۰ موز :معط ؟ یله غء و۷ ک2فن۴ 

رتسا لو حانایاله عون تاحصظ طنلع ماه دک ۶ 2۱/2 2مع .مصصججن)۱ صطا تلم روم 
2001422۰( 

تج تیاه عج۲ حاصقظ لت له زدطمو/2 دیلک نط طقططه۲۷ 2 و ,مصصهمج ۱ حطا درحملمظ روم 
:8 هم[ 

,4 هه نله 2-۷ رلوک له ویک تا بای .4مصصمطاه )۱ صطز رتم2 رصوجمم۸ 

بط بای کتصوهاعت له 220 ندلگ نله لاله محعوت .مههمطن۱ صطز مقصطفتاه ۸4 رتهنو۸ 
۰ 1( 

۱ 

۰ .2-۳11۲ تج خصنهظ یله مومبکله صرحعبا! مطا فمصطه تومطرهظ 

2۰ 2-۳11۰ جح جنصنعظ > قمولله م۸/26 و ؟ هصنل 2 قلءطعی .عنه ۷ صطا عتجصه۷ رتنقطنظ 

له دنله بدظ تاصفظ طتبعطنله مک تلم طتطدللله طلوکلت 2۳1 .مصصعطه)۱ صطا مقصرملن؟ رتهنره‌زنظ 
۰ 7۵ص[ 

له جح جعدبرن؟ «لجدطعگ لو لتمجع دگل له گ زنط دیول له طلعیویز له 2( .عادظ تدم صطز فمصطم رحصتمتظ 
۰ 177220 

.4 صه لو دنا عمجوارلله ۱ جلد سطی 2 دک .4مصصمطه )۱ صطذ مصطه رتتقتدظ 


۰ تاه عدن۲ا :جع رواد ده اد چام" آوتادو رد ۳2 ۰ص هون ۷۲[ ,125101 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


عطعهاح اه عتوعه ۱۷۵ جصی) .می‌لطصضله 8 2ببول) دیلک ۶ حطنلله کدی .صحعدظ صطز ممصصوط۱ رتلمن! آن۲24 
۰ -متصق اه ]21 

۰ ,21اه تو۲ زمتندت و22۸2 ۶ اتع و۲۷ 27 .لمصصحطن)۱ صطز عمصصمطن ۷ رتلقععطه 

,2 ,یمه تمجسیم اه مظ نی ماه مرو عفن همعط بتصقونوقوانه6 

,فص لو تقلیي اه ممجمالن/۸ مک ۶ مج روالد طصیم هلاه .تلف حطز علوظ عطق تققطم* ۲۵404 

هه نی لحطمول مطز طوت ۶ فقنله .فمصطه صطز طقللم فده رطمصعه‌ی) عصط1 

خنصعظ تمحطتطک له تجطمول جوز تحصطه مقهلله وت ۶ تصطون/ ناه .فمصطه صطز طقللم 0طم؟ رطمصقه صط1 
.05 .2-۳17 م۲2 

تمه جع تسف ,مچونمااله له تمه .تاه 0طه صطذ فمصطه رطفقوه؟ صطا 

٩.۱, ۰‏ :,5.1 ,مطرردیاک تط مطل تممفین 2۱ .4محصصوجن۱ صطذ طقالم 0ط۸ بعطوعطگ تط۸ صط 

۲ طمفرلاگ مقالا ناه ماه واه رقاطا ناه 20 عع حفصتا؟ دطز متصم لمصصعجت۱ بحتقنطق حطا 
۰ ۳1اه جو(۲ خسظ وکتمولط تط4 طونظ عجطاصاد 

4ص و زقاصناه مک ۶ زق رنه عم .لمصصمطه۱۸ حطز فمصطق رتصمط رهاط هزم حطا 

۰ موه لاله .له عقطلمسل 2 نموز عمصهتا" صطز مقصطت" رطنز12 صط 

۰ ۵1-1620 و۲ تصل:نا زقطصاله جرد هلر زق 2 ۹2126 .طلم صطذ حمصتا؟ رصنومهآت)۱ صط 

-آه جقصتلاحله خننهسن؟ قطف له حمط[ م۳۲ ۶ 2/۷/۵۸۵۵ 220 علفظ تاه هط فمصصمطت/۱ رطهه مدز مرهج عطا 
,4 1513707/۵ 

بمرورتصاا له ناه عوظ تام تطموتله طبمک ۶ وله لت .همجصمطه۱6 عطا فمصطةه رطعکطنا صط1 
2137۰ 

له تطحطله دلمون)۱ :تج 4 توداون له ادرچطظ وس تتطدازن 2۱ وحن .4حمصطم صط 4مصصعطن)۱ رفطفنی؟ صط 
.5 ۲11207 

بطعتعتگ تصقیطع۲ تقصفعطک مقصطف اه قطم۸؟ معتملمصه:؟ متمم طعللم ده صطذ مرمع رقعتک صط 
289 

بره‌هطزهآ( خسماممل( طتروتلله منت کیوله ممجماطلن له مک ۶ تسده وقطعا صطذ اتلفط؟ تفص[ 
2001۰ 

رله۸ توق بقهله۷ تصمطع؟ لرلونموطل :تمجکد۸ وتوبظ تاقصج‌مویا رسد فلا رصدرتتتای1 


(1-1311 


اج تجنز بانط باتلفط1 تلزرزد6 توجها ما۷ چاه" آملعتد لد دزی بطعالم 8و۸ صطا 4مصصصحط۱ رتطعتفط1 
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اس 

لح عجن۲ :ادصعظ .زوطلم/ ۸/22 تمچ 2۷ جلف و2۸4 جر زقارطن 2 تمطون/۸۷ .مج صط عمصصعجن ۱۷ رتصتطانطی طتبمطل1 
۰ -116۲ ۳ 

101390۰( رتسا لو یاه عون :گوژهآط ملولتعه۲۷ اه حتجو7 .طعللم دق رتصرمصنط1 

6۰ -/زرتصا-له تیاه مظ تاسقظ ,مصت اه وک مقل تا اه ,م2 *حطظ ,تمنک‌وه)۷ 

:4 رتسا له طنی!اه مظ تانع3 عمرکله طوز ۶ وه .مصصمجه)۱ صطا تلم رتلتعسه 
8 ۳11۲ له عوظ خاحصنعظ تلدط تموفاطللن نا لتلللله ۲۷۵ 273 .لنعج۷ صطز ممصصمطن روجمسه)۱( 
,1409 ا2اونام! نصمیطه؟ مقلول اه تقیعیک .معا صطا جع هل بلط ونووهجلت 

صطد لدصیلگ صقحصلله طحطلطلهه ۸6 له گولنطگ له منوه طنزقلله من ۸ زا ۶قمملله .محصودانه صطذ تلم ت42 
:۰ م۸ اه طنقیت اه درطا عظ تنس لمطمور 

,1979/1399 2۳۰ صطا مهوت :حململ .طامسه نله تلو ۶ امسوطلو 22 نداد 0طم؟ صط عنععلط بتعنسمه/۱ 
.5 تصعآعا اج حاملم) اه :5 ,مکش له دلصهلا" وب متطتلو له «مسم 2 ععععطگ صطا ورطولا رتمهسدآ( ‏ 
,0 وکنکه)(له عجن۲ خوظ متیلت له مهن وب مطتل که (قطمل معط صط هیرطهلا مدآ( 

.تلو یله (3طم/( چام آالدطه 212 درل له اعد اه ملک چام" تلو ل له حول .حصطه صطذ همسجم رتطترلده 
۰ 2 تقن1 تانستهظ 

:4 ,نا ننک له صنلق حعظ :4درنط .مخسل له مقلمصنا نموزاه .طعالم 0طهصطر کنعه ۷ تطمزسه) 

بمورتصلا لد تیاه موظ تاحمقظ برد له شک چاه ,همجصمطن)۱ صطز تیاه قطم تمتسو 5 128 
1-۰( 

هه لح ععنا نصی) ,محوطلله وس لولوکلله مرو صقلطصله طمطل‌طل هط عافاه ذطض ‏ رتم۹ 
1-9-۰( 

۰ ره لو تلودیاد بولک له اه" 22777 حول .4مصصعطه۱ صطذ فمصطم رتمو5 

أتصت انا غمیوو نط طتفسدی نحص( ول تططر7 .4مصصجطه)۱ صطز تحدلم . ممصصعطن)( رتصععم طفطه 
2-0-۰( 

2-5 خیم) ,عحوطلمدهزصلاد و هت له ویک ۶ محطواه مهم صطز نله رد رتصقط؟ 0تطفطه 
۱۹۹/0 


0۰ ,۳۲ج بدن۲ تاتصعظ م2۳ .4حصطم صطز 4مصصمطات ۱۷ رتعط‌لمتعی طمصصن شاه مصحطه 


۰ مک بل 287 له و۲ تمجبسنطی له تمطعجبدظ .تقحطاطی صنععه) صطا 4مصطم زتصه‌له ۸8 رتصعمسنطه 


٩112713. 6۰‏ تحطعمعطامقطت خصیم) .ص212 2/2 .عم رتصعاوت۹ 
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.تصقاه]-اه دطملع)۱ :محطعمصزن قطلمامب له ده میک باه 017 ق2۸۵۲ ۹2۹0۰ حطد هکمبم تاره 
۱۳/۱ 

ناستظ بلوتلله اقولا 6 طتوم 1اه مملالنا له له له ملگ متا" صطز فتععل بتصهتقاله1 
6۰ «ررتحصا له تیاه مق 

۰ تقوم تطععآح-اه معوعج ۱۷۲۵ تصوم) وریلطصض له ۶ حلاط 2 صمعم! صطذ 4محصصصمولت)۱( رتعت [ 
8 «/«رتصاا له تیاه ملظ لته مک ۶ لمرح ۸ بصقلدکاه فطم" حطز تلش رتلتقعد1 
8 ,: 2۷97[ حطا .ی کتموموت/ ۵ 250 له ماه مک له طنلعگ حطز فمصصعج)۱ رمتصوعط 1 
مدا ه مطه/< گمزهآط خوطن ۵۲۷ متا له اقوممل/ا تاه فطم صطذ صنجق معط بتلتدلا 
۱۱۳۹۵ 

طتی(اه حوظ ناحصظ تومیزول‌آاه جفجمابللن اه چاه تلمملی ماه ویک طعللم قطم صطا فمجصهطه)۱ رتطعی‌لنم7 
۰ رتم[ سل 

.3 ,3و2 یه حو۲ :منمی) بوخووص له عصی بتک وتقودتلله ترطه1 .حتنااه عطلد؟ کمارم2 


۰ 1993۸ .۱۲:۲ تحطعمقطامقطت .51 :21-12۷3 لول .صتصظ 4ححصصمجه )۱ رصتنا-له رد2 


